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الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عنن أبني ع ند    » .5

قنال  « وَ لا يُ ْدِينَ زِينَتهَُنَّ إِلَّا ما ظَهَنرَ منِههنا  » اللهّ عليه السلام قال سألته عن قوله اللهّ تعالى

 1«الخاتم والمسكة، وهى القلب.

 دست بند و پایندی که از جنس عاج باشد.مَسَكهَ: 

هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال و سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها » .6

 2 .«قال الوجه والكفيّن

قال الوجنه  « إِلَّا ما ظهَرََ منِهها» من كتاب المحاسن عن أبي ع د اللّه عليه السلام في قوله جلّ ثناؤه» .7

 3«والذراعان.

م ستر در ذراع )از نوک انگشت تا آرنج( استت.  توجه شود که مضمون این روایت حلّیت عد

(  و ستتر آن ززم  6ولی با توجه به روایت دیگر که کفین را مورد اشاره قترار داده )روایتت   

توان گفت آنچه نظر به آن  جایز ندانسته و روایت اول که ستر ذراع را ززم دانسته است، می

یتی که ستتر ذراع را ززم ندانستته،   است  و ستر آن ززم نیست، تا مچ دست است، پس روا

 مرادش همین مقدار است و روایتی که آن را واجب کرده است، مرادش مافوق مچ  است.

 امّا: 

با توجه به تفسیری که از آیته شتریفه محترر کترده استت، تف تی        « وافي»مرحوم شعرانی در حاشیه بر 

 نویسد:کند. ایشان میدیگری را در بحث طرر می

المرادن والله العالم ن أن يظهر شيء بنفسنه منن رينر ااتينار، أ  لا     ...« أنّ ما ظهر منها يختلف و ك»قوله »

تظهر النسّاء شيئاً من زينتهنّ الاّ يظهر شيء بغير ااتيارهنّ، و تفسيره بالوجه والكفين أو زينة الوجه مثلا لا 

ليه السلام: النذ  يظهنر بنفسنه فني رالنب      ينافي ذلک، لأنّه بيان المصداق لا المفهوم، فكأنّه قال الامام ع

عادات النسّاء اضطراراً هي الوجه و الكفّان لأنها كلّما بالغت المرأة في سترها انكشنف منهنا  شنيء بعن      
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الأحيان، و لا حرج فيه لمكان الضرورة دون ساير مواضع ال دن، إذ لايتّفق في رالنب العنادات أن ينكشنف    

 1«لضرورة و من رير ااتيار المرأة.

 توضيح: 

 شوند.هایی هستند که بدون اختیار ظاهر میها که ززم نیست مخفی داشته شوند، آنمراد از زینت .1

-های خویش را ظاهر کند مگر آنهایی که بدون اختیار ظاهر متی پس مراد آن است که زن نباید زینت .2

 شوند.

رفی شده است، با آنچته گفتتی    اما اینکه در روایات زینت ظاهر، وجه و کفین یا زینت وجه و کفین مع .3

اند که م داق زینت را معلوم کنند و نته اینکته بگوینتد    منافات ندارد، چراکه حضرت در مقام آن بوده

 اینها به نفسه حلال هستند.

ای هستند که هر چه ه  زن تلاش کنتد، بتارخره   فرمایند: چون وجه وکفین به گونهپس گویی ائمه می .4

-راختیاری دیده شدند، مانعی ندارد ولی سایر مواضع بدن معمتوز  دیتده نمتی   شود، لذا اگر غیدیده می

 شوند.

 گوئيم:مي ما

یعنتی  « ما ظهر مننه »گویند اند. ایشان میکرده« ما ظهر منها»ای است که از معنی نکته ایشان، استفاده .1

 و این با ظهور غیر اختیاری سازگار است.« ظاهر شد»آنچه 

پس چرا رواينات، مناظهر را وجنه و كفنين معرفني كنرده       »به این سوال که مرحوم شعرانی در پاسخ  .2

 نویسد:  می« است؟

و قد فسّر فى هذه الاا ار ما يظهر بنفسه من رير ااتيار بالوجه و الكفين و ذلک لانّ المرأة ليست »

لب عادات بمعذورة أن ظهر بع  أعضائها الآار كالجيد و الصدر و السّاق لانهّا لا تظهر بنفسها فى را

النساء الّا أن يكون فى بيتها فيطلع عليها رجل أجن ى بغير ااتيار و يرى رير الوجه و الكفين و يشمله قوله 

تعالى الّا ما ظهر منها و لكن اتفاق وقوع مثله قليل، و انّما يتفق الظهور بنفسه من رير ااتيار رال اً فى 

زوال  جها و عدم اعتياد ل س الجوارب و ستر الكف والوجه و الكفين و القدمين لخروج المرأة فى حوائ

النّقاب عن بع  الوجه بالريح و مثلها، فقيّد فى هذه الاا ار الزينة الظاهرة و الحاصل أنه لا فرق بين الوجه 
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يجوز ابداء هما و النظر اليها، و امّا اضطراراً فهو اارج عن و الكفين و ساير الاعضاء، اما ااتياراً فلا 

التكليف و لا حرج فيه، و إنّما اص ذكر الوجه و الكفين فى الاستثناء لغل ة الاضطرار و الظهور بنفسها 

 1«فيها
 توضيح:

 گوید هرچه غیر اختیاری است، جایز است چه وجه و کفین باشد و چه غیر آن.آیه می .1

 شود، آن را در روایات محرر کرده است.   وجه و کفین دیده میولی چون معموز  .2

 گوئيم:ما مي

بايد اود را بپوشانند، در دست و صنورت كنه   »گویند: ممکن است درباره روایات بگوئی  روایات می .1

اگر اود به اود ظاهر شود اشكال ندارد، ولي در رير دست و صورت اگر به صنورت رينر ااتينار     

داند كه وقتي بيرون برود به طنور  رد؛ ال ته توجه شود كه مراد آن است كه اگر زن ميباشد، اشكال دا

داند بنا رفنتن بنه جنايي     شود، اين اشكال ندارد ولي اگر ميرير ااتيار  دست و صورت او ديده مي

 «شود، رفتن اشكال دارد.مازاد برآن ديده مي

 سه احتمال محرر است:« ظهر منها ما»فرمودند: در آیت الله شبیری در درس نکار خود می .2

 ما یظهر من دون اختیار. )که در این صورت باید روایات را ه  بر همین معنی حم  کنی ( الف(

ها را شود: مخفی کنید زینتکند. )که این مستهجن است، چراکه معنی چنین میآنچه خود ظاهر می ب(

 خواهید ظاهر کنید.(مگر آنها را که خودتان می

 توانید ظاهر کنید.ه معموز  و در عرف ظاهر است را میآنچ ج(

بر احتمال سوم اشکال شده است که در این صورت، دیگر حک  حجاب تأسیسی نیستت بلکته تقریتر     .3

 سنت عرب است.

دهند که علیرغ  این، حک  متذکور تاسیستی   آیت الله شبیری احتمال سوم را پذیرفته است و پاسخ می .4

های مختلف، حدود ظهور فترق دارد، ولتی   های مختلف و مکانل در زماناست، چراکه در عرف معمو

 کند، حدود این ظهور عرفی معلوم شده است.با توجه به روایات که ماظهر را وجه و کفین تعیین می
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ستازد، چراکته در ایتن    کنند، چراکه این احتمال بتا روایتات نمتی   چنین احتمال اول را رد میایشان ه 

  1روایات چنین نیست. باشد در حالیکه ظهور« رل ه عاد »ت از باب صورت باید روایا

امّا بر سخن ما درباره جمع بین فرمایش مرحوم شعرانی و روایات این اشکال محرر است که آنچته در   .5

این فرض محرر شده است، زائد بر دزلت آیه و روایات، متضمن محتالبی استت کته دلیلتی بترای آن      

 موجود نیست.

 2در اشکال بر مرحوم شعرانی آن است که طبق بیان ایشان، چنانکه که خود ت تری  دارنتد،  نکته دیگر  .6

ااتياراً آشكار نكنيد »شود: استثناء منقحع است چراکه معنی چنین می« لاي دين الاّ ما ظهر»استثناء در 

فیه )امتر   و روشن است که امر غیر اختیاری داخ  در مستثنی« الاّ آنچه رير ااتيار  ظاهر شده است

هنا را  همنه زيننت  » گویتد مني  م استثناء مت   است چراکه آیته اختیاری( نیست ولی طبق احتمال سوّ

 و چنانکه در جای خود گفته شده است، اص  در استثناء، ات ال است.  « بپوشانيد مگر دست و صورت

 

 جمع بندی: 

های آنها اگر بتدون ریبته   ین و زینتبا توجه به روایات که در تفسیر آیه وارد شده است، روئیت وجه و کف

باشد جایز است و ستر آنها ه  واجب نیست، توجه شود که تقیید به صورت عدم ریبه، محتتاج اببتات از   

ادله خاص آن است. البته اگر آرایش به نوعی باشد که عرفا  مستلزم نظر ریبه است )حتی اگر زن علت  بته   

ززم است پوشانده شتود چراکته ززم استت زن ختود را در      ندارد( علی ازحوط« نظر مع الري ه»فعلیت 

ه  قرار ندهد. چنانکه در اص  حجاب آنچه واجب است، وجتوب ستتر در صتورتی    « معرض نظر ري ه»

 است که احتمال رؤیت نامحرم محرر باشد. البحث موکول الی محله.
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